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ی هابحران امان از نیروی کار و منابع طبیعی،کشی بیبا بهره داری،سرمایهنظام 

داول های متاما آنچه در تحلیل کند.ی اقتصادی را به شکلی ساختاری بازتولید میرادوا

بازتولید  یکنندهنقش تعیین د،شتر به آن پرداخته میکمتا این اواخر اقتصاد سیاسی 

، به اجتماعیبازتولید  تداوم این نظام است.مزد زنان در حفظ و اجتماعی و کار بی

تداوم حیات فرایندی اشاره دارد که از طریق آن، شرایط مادی و اجتماعی لازم برای 

ازتولیدی ب . این فرایندشودفراهم می ،دارانهاستمرار تولید سرمایه و در نتیجه ،نیروی کار

 و رش نسل جدید()زایش و پرو بازتولید زیستی مواردی از این دست است: شامل

بهداشت و بازسازی جسمی و روانی نیروی  )تغذیه، مراقبت، آموزش، بازتولید نیروی کار

سازی هژمونیک) ایدئولوژیک اجتماعی، بازتولید بازتولید موازاتبه البته،. کار موجود(

نیز برای  بخشند(داری را مشروعیت میسرمایه یها و هنجارهایی که سلطهارزش

 . دارانه ضروری استهاستمرار نظم سرمای

ی خانوار و اغلب توسط زنان، در حوزهبازتولید اجتماعی ای از فرآیند بخش عمده

جیره و مواجب شود. این کار بی، انجام می«کار نامرئی» همچونمزد و صورت بیبه

دهد، بلکه یکی از ارکان اساسی بقای نظم دار را کاهش میهای سرمایهتنها هزینهنه

 .موجود استاقتصادی 

تنها باید به تبعیض جنسیتی و ستم نه داری،از منظر فمینیسم ضدسرمایه

بلکه لازم است این ستم را در بستر روابط تولیدی  مردسالارانه علیه زنان پرداخت،

مثابه بخش جایی که کار خانگی و مراقبتی زنان به ؛ردداری تحلیل کسرمایه

 در چنین ماند.باقی می ناچیزبا مزدی مزد یا بی ،افزاییی ارزشناپذیر از چرخهجدایی

و مه )به معنای لیبرالی کل صرفاً به برابری جنسیتی مبارزه برای رهایی زنان، رویکردی،

بلکه مستلزم  شود،موجود خلاصه نمینظم  در چارچوب («ایشکستن سقف شیشه»

 سازی وزنان را ارزانمناسبات اقتصادی و اجتماعی است که کار  ای درتغییرات ریشه

 . کندنامرئی می

دی داری، در روابط تولییکی از بنیادهای ماندگار تبعیض جنسیتی در نظام سرمایه

 مواردی نظیربه  ؛آن نهفته است؛ مفهومی که فراتر از محل کارخانه یا دفتر کار

سازماندهی مالکیت ابزار تولید، تقسیم کار، تخصیص دستمزد و کنترل بر زمان و 

گیرند که هایی قرار میدر این ساختار، زنان اغلب در موقعیت. محصول کار اشاره دارد
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نظام را رو هستند. زیروبه ترتر، و شرایط کاری ناپایدارتر، امنیت شغلی پایینبا مزد کم

هایی از اقتصاد سوق جنسیتی کار، زنان را عمدتاً به بخش داری با تفکیکسرمایه

گذاری اجتماعی و ارزشکه  اند: یعنی مشاغلیشده« سازیزنانه»دهد که اصطلاحاً می

، ناو سالمند اناز فرزند مانند مراقبتها کرده است؛ ی از سایر شغلتراقتصادی پایین

 و... چرا که این ارهای خدماتیک ،کار خانگی ،ش و کار در مهد کودکپرستاری، آموز

 هایکاراغلب برای  آورند و ارزشی همکار تولیدی به حساب نمی یمشاغل را در جرگه

یعی، های طباین تمایز نه صرفاً بازتابی از تفاوتشوند. در واقع، بازتولیدی قایل نمی

دارانه هبلکه بخشی از بازتولید ساختاری نابرابری جنسیتی در دل روابط تولید سرمای

 .است

 نانزخانگی از نیروی کار  برداریبهره ،دارانهروابط تولیدی سرمایهدر علاوه بر آن، 

وظایف این ای از بخش عمده داری. سرمایهاستبازتولید اجتماعی  کار بخش مهمی از

مهر مادری و  هایی مانندزنان انداختند و با ایدئولوژی را رایگان و بدون مزد بر دوش

 د.شوند که گویی اصلاً شغل محسوب نمیاههمسری و... آن را توجیه کردکدبانویی و 

ا به ر ها، آنهاکارنوع گرفتن ارزش اقتصادی این  داری با نادیدهسرمایه ترتیب، بدین

های اقتصادی حذف از تحلیل آن را رانده و« غیراقتصادی»یا « غیررسمی»قلمرو 

بلکه از نظر اجتماعی و  ،تنها از منظر اقتصادینه زنانبه  ساختاری، این حذف. کندمی

های یابی، حمایتفاقد شناسایی، سازمان اساساً هاچرا که کار آنزند؛ آسیب می سیاسی

در نتیجه، تبعیض جنسیتی در روابط تولیدی نه فقط  .شودمیزنی حقوقی و قدرت چانه

 است که به نابرابری در قدرت، دارتبعیضی در پرداخت و اشتغال، بلکه ساختاری ریشه

 .شودمنجر می ...مالکیت و

های اقتصادی و وضعیت ی بحرانرابطه با نگاهی انتقادی، شودسعی می دامهادر 

در کنار تولید چگونه کار بازتولیدی که که  دشو هادو نشان دبررسی زنان در ایران 

ا بزنان را در شرایط بحران اقتصادی  داری است،بقای سرمایهمهمی برای ستون ارزش، 

ابتدا مفاهیم کلیدی همچون  در این مسیر، .دهدمورد استثمار قرار می شدت بیشتری

و  شودداده می داری توضیحبحران اقتصادی و فمینیسم ضدسرمایه بازتولید اجتماعی،

 پرداخته خواهد شد. سپس به تحلیل وضعیت زنان در ایران در بستر این مفاهیم
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 ستی،فمینی-مفهوم بازتولید اجتماعی در سنت مارکسیستی :یاجتماع دیبازتول

و ساختارهای اجتماعی تولید  ها نیروی کارشود که از طریق آنبه فرایندهایی اطلاق می

 سالمندان، مراقبت از کودکان،شامل کارهایی مانند از جمله  شوند؛و بازتولید می

و  استاد دانشگاه پژوهشگر، سیلویا فدریچی .است نظافت و کارهای خانگی وپز،پخت

« ی فمینیستیالمللجمعیت بین»و از بنیانگذاران آمریکایی -کنشگر فمینیست ایتالیایی

که کار »کند استدلال می« خانگی دستمزد برای کار»دهندگان جنبش و از سازمان

ید ی تولادامه شرطدرواقع پیش شود،طور مستقیم وارد بازار نمیخانگی زنان اگرچه به

ار کشی را در اختیی بهرهبازتولیدشده و آماده چراکه نیروی کارِ سالم، داری است،سرمایه

 1«.گذاردسرمایه می

 از ،کارهای بازتولیدی توجهی ازقابلاجتماعی ایران، بخش -در بستر اقتصادی 

تی شکل سنجمله مراقبت از کودکان، سالمندان، بیماران، و نیز انجام کارهای خانگی به

ورت صها که عمدتاً بهی زنان خانواده گذاشته شده است. این فعالیتو ساختاری بر عهده

شوند، در عین حال یکی از با دستمزدی ناچیز انجام میدر برخی موارد مزد یا بی

 رو، در تحلیلاینروند. ازشمار میدارانه بهیند تولید سرمایهافر های اصلی تداومپایه

های اقتصادی، جدایی مفهومی و تحلیلی بازتولید اجتماعی از تولید اقتصادی، به بحران

اری و دگرفتن یکی از سازوکارهای بنیادین بازتولید مناسبات سرمایهمعنای نادیده

 . های جنسیتی استتشدید نابرابری

ساعت  ۵.۵زنان ایرانی به طور متوسط  ،(1۹۱۱)سال  گزارش مرکز آمار ایرانطبق 

ساعت به این  1.۵دهند؛ در حالی که مردان تنها بدون مزد انجام می در روز کار خانگیِ

ها، اگر ارزش مالی کار خانگی زنان در بر اساس پژوهش. دهندنوع کارها اختصاص می

خواهد  (GDP) درصد تولید ناخالص داخلی ۰۵تا  ۰۲ایران محاسبه شود، معادل 

های اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی و برخی برآوردهای مستقل منبع: گزارش).بود

 2(.اقتصاددانان

ی هاعنوان اختلال در شاخصبهمشکلات اقتصادی را نه صرفاً سیلویا فدریچی،  

مثابه بحرانی عمیق در سازوکارهای بازتولید کلان یا ناکارآمدی در توزیع منابع، بلکه به

داری تعریف کشی در نظام سرمایههای بهرهاجتماعی، ساختارهای مالکیت، و شیوه
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ی از اول، ناش یداری، در وهلهمشکلات اقتصادی در نظام سرمایه اواز دیدگاه  کند.می

و  ویژه کار خانگیاشکال مختلف کار، به یگذاری ناعادلانهتقسیم نابرابر کار و ارزش

به بیان دیگر، بحران اقتصادی نه فقط در بازار کار یا نظام مالی، بلکه »بازتولیدی است. 

 کار اند، مانندتلقی شده "غیراقتصادی"طور سنتی هایی ریشه دارد که بهدر حوزه

کشی از بدن زنان و کنترل بهره، هادستمزد در خانوادهکار بی، تی زنانخانگی و مراقب

کند که تأکید میوی  3«.هااستعمار منابع طبیعی و بدنل، بر باروری و تولیدمث

داری جهانی، در پیوند مستقیم با خشونت ساختاری مشکلات اقتصادی در سرمایه»

که »دهد فدریچی نشان می 4«د.علیه زنان، مردمان بومی و طبقات فرودست قرار دار

 ها و بار ایننیازمند بازتولید نیروی کار است، اما هزینه ،داری برای بقای خودسرمایه

ین نشبازتولید را به شکلی نابرابر به دوش زنان، جوامع غیررسمی و طبقات حاشیه

 ۵6«.اندازدمی

ای برخلاف فمینیسم لیبرال که بر شکستن سقف شیشه داری،فمینیسم ضدسرمایه

ه ب کند،موجود تأکید می با حفظ ساختارهایهای مدیریتی و ارتقای زنان به موقعیت

 کند.اصلی ستم بر زنان نگاه می أعنوان منشساختار اقتصادی و مناسبات تولیدی به

دهد اری نشان میدطبقه و سرمایه با تحلیل پیوند میان جنسیت، فمینیسم رادیکال

 در این چارچوب، داری ممکن نیست.که رهایی زنان بدون مبارزه علیه مناسبات سرمایه

ی و مقابله با بیکار شناسی کار خانگی،رسمیتبه ی زنان برای دستمزد عادلانه،مبارزه

 .شوندداری قلمداد میی ضدسرمایههمگی بخشی از مبارزه سازی،خصوصی

داری همواره سرمایه داری:سنگ بنای سرمایهیگر دبازتولید اجتماعی 

ترین یکی از مهم کوشیده است تا روابط استثمار و سلطه را پنهان یا طبیعی جلوه دهد.

همان کارهای مراقبتی و خانگی  نظام بازتولید اجتماعی است؛ ابزارهای او در این راه،

ی نظریه کند.آماده میداری های سرمایهکه نیروی کار فردا را برای چرخیدن چرخ

یتی ت فدریچی، داری چونهای ضدسرمایهکه فمینیست دهدنشان می بازتولید اجتماعی

مزد و بدون کار بی ؛اندبندی کردهطور جدی آن را صورتبهکه باتاچاریا و نانسی فریزر 

. داری ممکن نیستبقای سرمایه های اجتماعی،مزد زنان در خانه و محیطکم

ا فراموش ام شود،بیند که در بازار مبادله میمثابه کالایی میبهری نیروی کار را داسرمایه
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خود نیازمند بازتولید روزانه و نسلی  کند که همین نیروی کار،کند یا عمداً پنهان میمی

سلامت و حتی تولید  ی کودک و سالمند گرفته تا آموزش،از مراقبت و تغذیه :است

ها و مراکز خدماتی و در ن بازتولید اجتماعی اغلب در خانهای معنای اجتماعی زندگی.

و یا اقشاری چون  دهد و بخش بزرگ آن بر دوش زنانبخش غیررسمی اقتصاد رخ می

تنها در تولید مستقیم سرمایه مثلاً در کار زنان نه. پس باید گفت که استمهاجران و... 

 .ی کار آینده نقش کلیدی داردبلکه در بازتولید نیرو ها و مراکز خدماتی،کارخانه

جا که از آن شود؟یم یاهیحاش یدارهیسرما در یاجتماع دیچرا بازتول

مراقبت، »کوشد تا این بخش از کار می هاست،داری به دنبال کاهش هزینهسرمایه

کار  به این ترتیب، ی ذاتی زنان جلوه دهد.را طبیعی و وظیفه «داری و پرورشخانه

سازی کار خانگی و این طبیعی مزد است یا دستمزدی ناچیز دارد.بیخانگی زنان یا 

ی واقعی بازتولید نیروی دهد که بدون پرداخت هزینهداری اجازه میبه سرمایه مراقبتی،

های اقتصادی و اجتماعی بار بحرانبخش بزرگی از از همین رو  به سودآوری برسد. کار،

 .افتدبر دوش زنان می

مدارس و مراکز  ها،بیمارستان ها،هم در کارخانه از صبح تا شب،زنان بسیاری از 

 بار مراقبت، هیچ مزدی،بی کنند و هم در خانه،خدماتی با دستمزدی ناچیز کار می

این کار  هیچ آمار رسمی، در عین حال، کشند.پرورش و کار خانگی را به دوش می

ه ن ی تولید ناخالص داخلی،نه در محاسبه شناسد؛عظیم و ضروری را به رسمیت نمی

 های ریاضتی،ی سیاستدر سایه» .های رفاهیگذاریریزی و نه در سیاستدر بودجه

سازی آموزش و بهداشت و گسترش قراردادهای موقت و خصوصی ها،حذف یارانه

زنانی که باید در خانه از فرزندان  7«شود.فشار بر نیروی کار زن دوچندان می نامطمئن،

تبعیض دستمزدی و شرایط  در محیط کار با ناامنی شغلی، ان مراقبت کنند،و سالمند

 .ندکتر میشکاف جنسیتی و طبقاتی را عمیق این فشار مضاعف، اند.ناعادلانه مواجه

 و نامرئی کردن سازیطبیعی برد؟داری چگونه از این وضعیت سود میسرمایه

 شود.ها میها و بنگاهدولتهای اجتماعی موجب کاهش هزینه کار خانگی زنان

 در عین دهد.سودش را افزایش می ی بازتولید نیروی کار،داری با کاهش هزینهسرمایه

بیکاری و کاهش خدمات عمومی بار مضاعفی بر  های اقتصادی مثل تورم،بحران حال،
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 چرا که آنان مجبورند هم کار بیرون از خانه را انجام دهند و هم گذارد؛دوش زنان می

به بیان  شکاف ناشی از حذف خدمات عمومی را با کار مراقبتی در خانه جبران کنند.

نقد . شودمیتحمیل بر دوش زنان با فشار بیشتری داری بحران سرمایه دیگر،

فمینیسم  کامل نخواهد بود. داری بدون نقد روابط جنسیتی درون آن،سرمایه

ی سازه رسمیت شناختن و اجتماعیکند که مبارزه برای بداری تأکید میضدسرمایه

دستمزد عادلانه  دار و شاغل،های اجتماعی برای زنان خانهتأمین حمایت کار مراقبتی،

 .داری استناپذیر از مبارزه علیه سرمایهبخشی جدایی و بازتوزیع برابر کار خانگی،

 از که فرایندها از مجموعه آن یعنی - داری، بازتولید اجتماعیر نظام سرمایهد»

 دهران حاشیه به ساختاری طوربه - شودمی بازسازی و بازتولید کار نیروی آن طریق

 دارو، چون اقلامی. شودمی واگذار زنان ویژهبه و هاخانواده دوش به اغلب و شودمی

 دبازتولی با مستقیماً که اندکالاهایی غذایی، و بهداشتی لوازم شیرخشک، پوشک،

 ایران، جملهاز تحریم، تحت کشورهای در 8«.اندمرتبط انسانی حیات اجتماعی و فیزیکی

 یدشد کاهش به منجر بانکی، و مالی تجاری، هایمحدودیت از ناشی اقتصادی فشارهای

 لام افزایشاق این قیمت نتیجه، در. شودمی ضروری کالاهای این به عمومی دسترسی

یژه وها و بهآن بر دوش خانواده ای بار اقتصادیصورت ناعادلانهیابد و بهچشمگیری می

وجب تنها مها نهتحریم. کندسنگینی می دار انجام وظایف مرتبط هستند،که عهده زنان

د های تولیشوند، بلکه در اثر افزایش هزینهکاهش واردات دارو و تجهیزات پزشکی می

مردم را  یافتد که زندگی روزمرهای از گرانی و کمبود به راه میداخلی نیز، چرخه

خواران وابسته به نهادهای کند. در همین حال، انحصارات داخلی و رانتمختل می

ها با احتکار یا واردات کنند. آنبرداری میقدرت، از وضعیت بحرانی به نفع خود بهره

برند و در بسیاری از ها را به شکل تصاعدی بالا میانحصاری کالاهای اساسی، قیمت

در . دهندای سوق میکالا را به سمت بازارهای غیرشفاف و واسطهموارد، نظام توزیع 

ی واسطهاند، بلکه بهتنها مسئول تهیه این اقلام در سطح خانوادهچنین شرایطی، زنان نه

د که با انشان در مراقبت، سلامت و تغذیه اعضای خانواده، نخستین کسانینقش سنتی

برای تأمین کالاهای ضروری، به خرید  شوند. آنانپیامدهای این بحران مواجه می

شوند. این وضعیت، گرفتن یا حذف نیازهای شخصی خود متوسل میاقساطی، قرض

دهد چگونه فشار داری است که نشان میفمینیسم ضدسرمایهی ادلهمصداق بارزی از 
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 براید. شوای توزیع میزدههای ساختاری، به شکل جنسیتاقتصادی ناشی از بحران

ها بر دسترسی به دهد که تحریمنشان می 9(۰۲۰۲الملل )گزارش عفو بین مثال،

داروهای حیاتی برای بیماران خاص در ایران تأثیر مستقیم داشته و حتی جان بیماران 

ی وظایف زنانه دانیم مراقبت از بیماران در خانه از زمرهو می را تهدید کرده است

 شود.محسوب می

ی خشونت خانگ گیرد،ها را مین اقتصادی گریبان خانوادهوقتی بحرا از سوی دیگر،

داری عنوان ابزاری ساختاری در دل سرمایهبلکه به ی فردی،عنوان یک پدیدهنه فقط به

وقتی خدمات اجتماعی و  وقتی در بازار کار امنیت شغلی ندارند، زنان، کند.عمل می

 د،شونمییا محدود تعطیل های ریاضت اقتصادی به سبب اعمال سیاستهای امن خانه

 ،داریسرمایهد. چرا که راهی برای خروج ندارن مجبورند خشونت را در خانه تاب بیاورند؛

عملاً خشونت  ها و خدمات حمایتی،با حذف بیمه کردن زنان به درآمد مردان،با وابسته

این خشونت مکمل همان خشونت  بدل کرده است.خانگی را به ابزاری برای کنترل زنان 

 کند در هر شرایطی بمانند و تحمل کنند.اقتصادی است که زنان را مجبور می

 . کندسرکوب می زمان در خانه و در بازار،زنان را هم داری در بحران،سرمایه

 :خوانیمچنین میخشونت علیه زنان روایت یک روایت از هزاران برای نمونه، در 
مادرم در بیمارستان بستری  داد.بوی اضطراب می سکوت خانه، شب بود.»

بود و من مانده بودم با برادر نوزادی که دو ماه بیشتر نداشت و پدری که ایمانش 

ای شاید برای لحظه موهایم را بافته بودم، داشت.را بیشتر از انسانیتش دوست می

هنوز  ام،بگویم که هنوز زندهای به خودم برای لحظه احساس دختر بودن کنم،

صدای  برادرم در آغوشم خواب بود، حتی اگر کسی من را نبیند. کسی هستم،

ی نگاه پدرم وارد شد. اما من درونم طوفانی بود. تر بود،هایش از نبض من آرامنفس

این چه وضع سر و : گفت کند،کوتاه انداخت و بعد مثل کسی که فتوا صادر می

ثل م ای بیشتر،بدون کلمه بی نداده بودم که قیچی را برداشت.صورتته؟ هنوز جوا

انگار که نهانگار هایم را برید.بافته کند،های هرز را هرس میکسی که دارد علف

ز بدنم اند که ابلکه تنها چیزی بازی؛نه لوس اند،نه تزئین اند،این موها بخشی از من

م خواستبرادرم را بیدار نمی وانستم.تمن گریه نکردم چون نمی برای خودم مانده.

 کس قرار نبود حال من را بپرسد.هیچ در آن خانه، ای داشت؟و اصلاً چه فایده
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چون  ماندم،من باید قوی می گاه واحد سنجش درد نبودند.های من هیچاشک

وقت برای دخترها جای هیچ ای که در آن قدرت مردانه با دین قاطی شده،خانه

گاهم ن بح وقتی مادرم از بیمارستان برگشت و از ماجرا باخبر شد،ص گریه نیست.

 حس کردم بغضم ترکید. هایم معنا داد.چیزی میان نگاهش بود که به اشک کرد.

نه فقط  خشم. زمان چیزی دیگر در من بیدار شد.اما هم چیزی در من شکسته،

ها صاحب بدن زن بلکه از تمام نظامی که مردان را نه فقط از آن قیچی، از پدرم،

زن را ملک خصوصی پدر و شوهر  اش،از دینی که با خوانش مردسالارانه داند.می

که آن دزدی را توجیه  دزدد و از ایدئولوژی،از فقر که آزادی را از ما می بیند.می

 درد تاریخی است. درد فردی نیست. آن روز فهمیدم که درد من، کند.می

هایی که خشونت در خانه زنانی چون من افتاده، هاست بر دوشست که نسلرنجی

در ساختارهایی که پدر را خدا و دختر را ابزار تربیت  پذیرند،را با نام غیرت می

 «.دانندمی

من در حال وداع با  من سوگوار موهایی نبودم که بریده شدند؛ آن شب،»

در آغوش  ،روز بعد بر بماند.و فرمان خاموشتصوری از خود بودم که قرار بود 

فهمیدم که اگر قرار است کسی  فهمید اما خود در زنجیر بود،مادری که درد را می

آغاز سفری شد که مرا  آن واقعه، باید خودم باشم. پیش از همه، از من دفاع کند،

حالا  بازتولید اجتماعی و مقاومت رساند. گی،سوژه مندی،به مفاهیمی چون بدن

من از  ی عزیمت من است.هنوز نقطه ۱8بهمن ماه  8اما آن شب  ها گذشته،سال

بلکه برای تمام زنانی که صدایشان  نه فقط برای خودم، ام،ها برخاستهمیان قیچی

 10«.شودشود و موهایشان به جرم بودن بریده میدر خانه گم می

 تنها بر اساسداری نهسرمایه :یتیجنس ستم و یقوم و یامنطقه یهاینابرابر

ش را اسلطه ای،قومی و منطقه های متقاطع ستم جنسیتی،بلکه از طریق لایه طبقه،

سیاری خوزستان و ب و بلوچستان، سیستان در مناطقی چون کردستان، کند.بازتولید می

 قومی، تبعیض فقر و بیکاری، رو هستند:زنان با ستمی چندلایه روبه های مرزی،از استان

داری هفمینیسم ضدسرمای ار نامرئی کار خانگی و مراقبتی.ب زبانی و مذهبی و در کنار آن،

ام جانبه علیه نظای رادیکال و همهبر لزوم مبارزه ها،دادن پیوند عمیق این ستمبا نشان

از  داریسرمایه. کندی سرکوب و استثمار تأکید میتنیدهداری و اشکال درهمسرمایه

مواد خام و  ن منابعی از نیروی کار ارزان،عنواای را بهمناطق مرزی یا حاشیه دیرباز،
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های گذاریسرمایهبسیاری از آنان را از  بازار مصرف به کار گرفته و در عین حال،

ی هااغلب محل زندگی اقلیت این مناطق، زیربنایی و خدمات عمومی محروم کرده است.

 ق،زنان این مناط» رو هستند.قومی و زبانی هستند که در ایران با تبعیض مضاعف روبه

سپس قربانی تبعیض قومی و در نهایت بار اصلی  شوند،نخست قربانی فقر ساختاری می

بهداشت و  آن هم بدون دسترسی به آموزش، کشند؛بازتولید اجتماعی را بر دوش می

 گذاری در آموزش،های حمایتی و سرمایهجای سیاستبه. های شغلی پایدارفرصت

داری در ایران با تعدیل ساختاری دولت سرمایه ت اجتماعی،بهداشت، مراقبت و خدما

های اجتماعی را هم از دسترس خارج همان حداقل حمایت سازی دولت،و کوچک

های زیرساخت عنوان نمونه در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان،به 11«کند.می

 سالم دربهداشتی و آموزشی عملاً متلاشی شده و حتی دسترسی به آب آشامیدنی 

 بار مراقبت زنان در چنین شرایطی، چالشی اساسی است. بسیاری از روستاها و شهرها،

ه بطور مضاعفی بهگونه حمایت دولتی سالمندان و بیماران را بدون هیچ از کودکان،

زنان اغلب به بازار کار غیررسمی و پرخطر  ها،ی این سیاستدر سایه. کشنددوش می

ل نبود دلیزنانی که به . در کردستاننکولبر در کردستازنان نند د، ماشونسوق داده می

ر د هیچ بیمه یا حمایتی،بی ها و مرزها بر دوش بکشند،ناگزیرند کالاها را در کوه شغل،

و بلوچستان و  دستفروشی و مشاغل کاذب در سیستان. خطر مرگ یا بازداشت

های مرزی به فروش کالاهای بازارچهها یا که در خیابانهستیم زنانی  و شاهد خوزستان

. جریمه و تهدید دائمی قرار دارند اند و در معرض آزار،ارزان و اغلب غیرقانونی مشغول

 آمدهای این وضعیت است و شاهداز دیگر پی اشتغال در قاچاق و اقتصاد زیرزمینی

 های پرخطری چون فروش سوخت یابه فعالیت که برای تأمین معاش،هستیم زنانی 

این . هیچ حقوق کاری و امنیت شغلیبی آورند؛های غیررسمی روی میکار در شبکه

داری و رهاسازی اقتصادی است که های سرمایهی سیاستشکل از اشتغال نتیجه

 .اندسازی بر مناطق محروم تحمیل کردهها با شعار تعدیل و خصوصیدولت

ستم جنسیتی را جدا از توان دهد که نمیداری نشان میفمینیسم ضدسرمایه 

شین و نزنان حاشیه داری برای بقای خود،سرمایه تبعیض قومی و طبقاتی تحلیل کرد.

 کند و با تشدیدی نیروی کار ارزان نگاه میارتش ذخیره بخشی ها را به مثابهاقلیت
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های بازتولید دارد و هزینهدستمزدها را پایین نگه می ای و قومی،های منطقهتبعیض

قومی و طبقاتی همزمان  شکاف جنسیتی، در نتیجه، اندازد.ماعی را به دوش زنان میاجت

 .شودتنیده بازتولید میو درهم

 ،های رفاهیگذاریسیاستمبارزه برای است  لازم برای مقابله با این وضعیت،

 انشناختن و جبررسمیتبه: داری گره زدبخش را با مبارزه علیه سرمایهحمایتی و رهایی

ای، از طریق دستمزد مراقبتی و حمایت کار خانگی و مراقبتی زنان در مناطق حاشیه

بهداشت و خدمات اجتماعی در  گذاری دولتی و عمومی در آموزش،سرمایه. اجتماعی

های پایدار و ایمن برای ایجاد شغل. با رویکرد عدالت جنسیتی و قومی مناطق محروم،

های مستقل زنان و کارگران حمایت از تشکل. قوق کاربا رعایت کرامت انسانی و ح زنان،

. اجتماعی و فرهنگی برای دفاع از حقوق اقتصادی، ویژه در مناطق مرزی و محروم،به

ها انی استمبارزه علیه تبعیض قومی و زبانی و تضمین حقوق برابر برای زنان در همه

ی ایداری باید با مبارزهی مطالباتی است که برای پ، از زمرهفارغ از قومیت و مذهب

 . داری گره بخوردضدسرمایه

 ها،از تحریم اندهایی که امروز زنان در ایران با آن مواجهتمامی بحراندر مجموع، 

ه ریشه ن، ای و قومیهای منطقهفروپاشی اقتصادی و خشونت خانگی گرفته تا تبعیض

 داریسرمایه م ایران وفعلی حاک بلکه در ساختار در سوءمدیریت و اشتباهات فردی،

های تعدیل سیاستو  سازیاین نظام با خصوصی جهانی و منطق سرکوبگر آن دارد.

اما در قلب این . ها را بر دوش زنان انداخته استهر روز بیشتر بار بحران، ساختاری

همان کاری که زنان چه در خانه و چه  قرار دارد؛نیز مفهوم بازتولید اجتماعی  ها،بحران

 ،داریسرمایه دهند.ماندن نیروی کار و بقای جامعه انجام میبیرون از خانه برای زندهدر 

حاضر به پرداخت دستمزد و تأمین  اما در عین حال، به این بازتولید نیاز دارد؛ برای بقا،

اند زنان در موقعیتی گرفتار آمده در نتیجه، های اجتماعی کافی برای آن نیست.حمایت

ترین مزد انجام دهند و هم در بازار کار، ارزانر خانگی و مراقبتی را بیکه هم باید کا

 1۰.نیروی کار باشند

د انجمن بین المللی فمینیستی، دستمز، زن، بدن و انباشت اولیه سیلویا فدریچی، کالیبان و ساحره:1 

 برای کار خانگی 
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و بهار و تابستان  1۹۱8و زمستان  زیی)دوره پا رانی، مرکز آمار ا«گذران وقت یریآمارگ»گزارش طرح ۰ 

زنان  یکار خانگ یارزش اقتصاد نهیدر زم یاسلام یمجلس شورا یها؛ و گزارش مرکز پژوهش(1۹۱۱

 .دکتر محمود مسکوب دار.خانه

 7–۵ص.  ،یستینیفم یو مبارزه دیبازتول ،یانقلاب در نقطه صفر: کار خانگ ،یچیفدر ایلویس۹ 

 باتاچاریا، نظریه بازتولید اجتماعی:بازنگری طبقه، تمرکز بر ستم تیتی 4 

 سیلویا فدریچی، دستمزد علیه کار خانگی ۵ 

 1۲–7ص.  ،یستینیفم یو مبارزه دیبازتول ،یانقلاب در نقطه صفر: کار خانگ ،یچیفدر ایلویس6 
 ،یچیفدر ایلویس و ؛از سرمایه داری دولتی تا بحران نئولیبرالی نانسی فریزر، سرنوشت های فمینیسم: 7

 1۵۲–14۵ص.  ،یستینیفم یو مبارزه دیبازتول ،یانقلاب در نقطه صفر: کار خانگ
 نگاهی از درون  رزمیری کاودری و مایکل اسمیت، نظریه پردازی خانه: 8

 .17، صفحه ۰۲۰1 لیآور 7، «۰۲۰۲/۰1سال  ی: بررسرانیحقوق بشر در ا» الملل،نیعفو ب۱ 

 ناز یکی از دوستاروایت نقل شده 1۲ 

صاد نقد اقت ،«یستینیفم یاسیاز منظر اقتصاد س رانیدولت و زنان در ا یرابطه»شکورزاده،  سایپر11 

 .14۲۹اسفند  18 ،سیاسی

سازی و ریاضت اقتصادی( مقالات مختلف در نوشته های فمینیست های ایرانی ) در نقد خصوصی 1۰ 

 نشریات داخلی، به ویژه در زمینه تاثیر سیاست های تعدیل ساختاری و حذف یارانه ها بر زنان


